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صفحه‌آرا: علیرضا بهرامی

ملوان نیروی دریایی و دخترش 
قربانی راهزنان

سردسته راهزنان پاکستانی به اتهام قتل ملوان نیروی دریایی 
و دخترش دستگیر شد.

به گزارش همشهری به نقل از رســانه‌های پاکستان، سال 
گذشته، جسد یک مرد و دختری جوان در جاده‌ای در منطقه 
صنعتی چورنگی در کراچی پاکســتان پیدا شد. تحقیقات 
نشان می‌داد که هر دو مقتول هدف اصابت گلوله قرار گرفته 
و به قتل رسیده‌اند، اما مشخص نبود که این جنایت از سوی 
چه‌کسی و با چه انگیزه‌ای رخ داده است. در ادامه تحقیقات 
هویت مقتولان شناســایی و مشخص شــد که آنها پدر و 
دختری به نام‌های طاهر و زمان هســتند. طاهر از ملوانان 
نیروی دریایی پاکستان بود و همین مسئله، حساسیت این 
پرونده را دوچندان می‌کرد. در ادامه بررسی‌ها مشخص شد 
در روز حادثه طاهر، دخترش را با موتورسیکلت برای گردش 
به یک منطقه تفریحی در بیرون شــهر برده بود که در راه 
بازگشت قربانی جنایت شده بودند. همچنین معلوم شد که 
پول و طلای این پدر و دختر سرقت شده است. بدین‌ترتیب 
فرضیه اینکه آنها قربانی سارقان شده باشند قوت گرفت. در 
یک سال گذشته تلاش برای دستگیری قاتل ادامه داشت تا 
اینکه چند روز پیش، فرد ناشناسی با پلیس تماس گرفت و 
مدعی شد که قاتل را می‌شناسد. او گفت که عامل جنایت 
فردی به نام علی گوهر از اعضای یک باند راهزنی اســت. با 
این اطلاعات، علی گوهر دستگیر شد و در بازجویی به قتل 
ملوان نیروی دریایی و دخترش اعتراف کرد. او گفت که با 
اعضای باندش در جاده‌های خلوت کمین می‌کردند و دست 
به سرقت اموال عابران می‌زدند. در روز حادثه نیز جلوی این 
پدر و دختر را گرفتند که اموالشان را سرقت کنند، اما پدر 
مقاومت کرد و وی مجبور شد آنها را به قتل برساند.  این مرد 
ادامه داد: وقتی متوجه شدم یکی از مقتولان ملوان نیروی 
دریایی است، ترســیدم و برای اینکه به دام نیفتم مخفیانه 
زندگی کردم اما سرانجام پلیس مرا شناسایی و دستگیر کرد. 

براساس گزارش پلیس، متهم به‌زودی محاکمه می‌شود.

 از آشنایی در سایت همسریابی
 تا جنایت مرموز 

آشنایی زن و مردی در سایت همســریابی، پایان خوشی 
نداشت و به قتل مرموز مرد و بازداشت زن منجر شد. 

به گزارش همشهری، شامگاه یکشنبه، هجدهم شهریور به 
قاضی سالار صنعتگر، بازپرس جنایی تهران خبر رسید که 
مردی در خانه‌اش به قتل رسیده است. محل جنایت طبقه 
دوم ساختمانی قدیمی در یکی از محله‌های پایتخت بود و 
تیم جنایی پس از دریافت ایــن گزارش، راهی صحنه جرم 
شد. مقتول مردی حدودا 46ساله بود که جسدش در اتاق 
خواب افتاده بود. آثار جراحت و کبودی روی گردن و بدن وی 
دیده می‌شد. متخصصان پزشکی قانونی پس از معاینه جسد 
اعلام کردند که حدود 4ساعت از مرگ مرد 46ساله می‌گذرد.  
در ادامه تحقیقات مشخص شد که نامزد این مرد، وقتی دیده 
حال شوهرش بد شده، به اورژانس زنگ زده است. این زن به 
کارآگاهان جنایی گفت: چند سال قبل در سایت همسریابی 
با کیوان آشنا شدم. آشــنایی ما ادامه داشت تا اینکه مدتی 
قبل، کیوان به خواستگاری من آمد و با هم نامزد شدیم. وی 
ادامه داد: چند وقتی می‌شد که اخلاق و رفتار کیوان تغییر 
کرده بود. به‌نظر می‌رســید که به من خیانت می‌کند چون 
دیگر مانند سابق به من اهمیتی نمی‌داد و توجه نمی‌کرد.  
این زن گفت: شــب حادثه کیوان ســرگرم بررسی گوشی 
موبایلش بود. به‌زور گوشــی را از دستش گرفتم چون مدام 
سرش توی گوشی بود و دیگر مطمئن بودم به من خیانت 
می‌کند. همان لحظه متوجه شدم با زنی در حال چت است. 
بر سر همین مسئله دعوایمان شد و کیوان به حال قهر خانه 
را ترک کرد. چند ساعت بعد با حالی بد و جراحاتی که روی 
بدنش بود به خانه برگشت و به اتاق خواب رفت؛ اما به‌سختی 
نفس می‌کشید و من که به‌شدت نگرانش شده بودم، فورا به 
اورژانس زنگ زدم. زمانی که اورژانس رســید، ‌کیوان دیگر 
نفس نمی‌کشید و قلبش نمی‌زد. او جانش را از دست داده 

بود و من به‌شدت شوکه‌ام.
با توجه به درگیری این زوج و آثــار ضرب‌وجرح روی بدن 
مقتول‌و نیز تناقض‌گویی‌های زن که می‌گفت زمان زیادی 
از مرگ کیوان نمی‌گذرد درحالی‌که پزشکی قانونی مرگ 
وی را 4ساعت قبل تخمین زده بود، بازپرس جنایی دستور 
بازداشــت زن را صادر کرد. تحقیقات توســط تیم جنایی 

پایتخت ادامه دارد تا این جنایت رازگشایی شود. 

آن سوی مرز

دادسرا

داخلی

 مرگ خیالی زندانیان
 دروغ جدید ضدانقلاب

به‌دنبال حادثه تلخ مرگ محمد میرموسوی، جوان بازداشت‌شده 
در بازداشتگاه لاهیجان که از قضا دستگاه قضایی و پلیس با عاملان 
این حادثه برخورد محکمی انجام دادند، حالا رسانه‌های معاند 
در تلاشند خبرهای سریالی از مرگ متهمان در بازداشتگاه‌ها و 
زندان‌های کشور منتشر کنند؛ خبرهایی که یکی پس از دیگری 
دروغ بودنشان مشخص می‌شود. به گزارش همشهری، تازه‌ترین 
دروغ‌پردازی رسانه‌های معاند درباره مرگ جوانی به نام علیرضا 
گلی‌پور است که ادعا می‌شــود در زندان اوین فوت شده است. 
این رسانه‌ها به نقل از یک فعال کارگری اعلام کردند که علیرضا 
گلی‌پور ۱۷شهریور در بند8 زندان اوین فوت شده است. در این 
خبرسازی تلاش شــد مرگی که هنوز صحت و سقم آن معلوم 
نبود به گردن مســئولان زندان انداخته شود. جنجال بر سر این 
خبر اما مدت زیادی طول نکشــید و در ادامه معلوم شد این فرد 
حدود 3سال قبل از زندان آزاد شده است. براساس اطلاعاتی که 
مرکز رسانه قوه قضاییه منتشر کرده علیرضا گلی‌پور ۲۵دی‌ماه 
سال۱۳۹۲ به زندان اوین انتقال یافته و ۱۸دی‌ماه سال۱۴۰۰ از 
زندان آزاد شده و اخیرا در حالی که 3سال از آزادی‌اش گذشته، 

فوت شده است و مرگ او هیچ ارتباطی با زندان ندارد.

مرده‌ای که زنده شد
نمونه دیگری از این دست خبرهای جعلی کمتر از 2هفته قبل 
منتشر و اعلام شد زنی به نام معصومه هویزات که در خوزستان 
بازداشت شده بود، به‌دلیل ضرب و شتم مأموران جانش را از دست 
داده است. رسانه‌های معاند در ماجرای معصومه هویزات اعلام 
کردند که او در زندان سپیدار استان خوزستان بازداشت بوده و بعد 
از انتقال به پلیس آگاهی به‌دلیل ضرب و شتم در بازداشتگاه جان 
باخته است. حالا بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که هویزات 
چندی پیش به اتهام سرقت مسلحانه دستگیر شده و به‌مدت یک 
هفته در زندان سپیدار بوده است. او در ادامه برای انجام تحقیقات 
در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفته و هم‌اکنون نیز در ســامت 

کامل به سر می‌برد و ادعای فوت او بی‌اساس است.

اعدام برای راننده اسنپ متجاوز
راننده تاکسی اینترنتی که با ربودن مسافر 12ساله‌اش او 
را مورد آزار و اذیت قرار داده بــود با حکم دادگاه به اعدام 
محکوم شد. به‌گزارش همشهری، جوان متجاوز که متولد 
سال79 اســت و از مدتی قبل به‌عنوان راننده اسنپ کار 
می‌کرد، چندی پیش دختری 12ساله را به‌عنوان مسافر 
ســوار خودرواش کرد، اما در ادامه او را ربــود و مورد آزار 
و اذیت قرار داد. متهم در ادامــه از دختر نوجوان تصاویر 
مســتهجن تهیه کرد و او را مورد ضرب و شــتم قرار داد. 
به‌دنبال این حادثه با شکایت دختر 12ساله و خانواده‌اش 

پرونده‌ای در این‌باره تشکیل و تحقیقات آغاز شد.
در مدت کوتاهی پلیس عامل این اتفاق تلخ را بازداشــت 
کرد و وی در دادگاه کیفری یک استان یزد محاکمه شد. 
شواهد به‌دست آمده نشان می‌داد که متهم در شهرستان 
مهریز نیز پرونده دیگری دارد. او در جلسه دادگاه اعتراف 
کرد که بعد از سوار کردن دختر 12ساله به‌عنوان مسافر، 
به‌دلیل اینکه شیشــه مصرف کرده بوده،وضعیت عادی 
نداشته و به همین دلیل مرتکب تجاوز به عنف شده است. 
با پایان رســیدگی به این پرونده قضات دادگاه وارد شور 
شدند و متهم 24ساله را به اتهام آدم‌ربایی، تهدید، اخاذی، 
تولید، توزیع، ارسال و انتشار تصاویر مستهجن و مبتذل، 

ضرب‌وجرح و تجاوز به عنف به اعدام محکوم کردند.

مرگ دلخراش ۳والیبالیست نوجوان

3والیبالیســت نوجوان در راه بازگشــت از مسابقه بر اثر 
حادثه رانندگــی جان خود را از دســت دادند. به‌گزارش 
همشهری، این‌ســه والیبالیست نوجوان استان فارس که 
مهدی عباســی، امیررضا مصلحی‌نژاد و امیررضا حیدری 
نام دارند، شامگاه یکشنبه در راه بازگشت از مسابقه والیبال 
بین تیم‌های جهرم و خفر، موتورسیکلت ‌شان که سوار بر 
آن بودند با یک دستگاه خودرو ایسوزو در جهرم برخورد 

کرد و هر سه نفر جان‌شان را از دست دادند.
محمدرضا اوجی، مدیر روابط‌عمومــی اداره کل ورزش 
و جوانان اســتان فارس در توضیح این حادثه گفت: این 
حادثه پــس از انجام دیدار دوســتانه والیبــال بین تیم 
شهرستان‌های جهرم و خفر رخ داد. این دیدار به‌میزبانی 
جهرم برگزار شــده و 3 والیبالیست نوجوان فارس در راه 
بازگشت به خانه براثر تصادف جان خود را از دست دادند.‌

‌11ماه پس از قتل زنی سالخورده در خانه‌اش که با انگیزه سرقت زیورآلات او 
رخ داده بود، سرانجام عاملان این جنایت دستگیر شدند.

به گزارش همشــهری، آبان‌ماه سال گذشته زنی ۸۳ ســاله در خانه‌اش در 
شهرستان فاروج  واقع در استان خراســان شمالی به قتل رسید. جسد این 
زن در شرایطی در خانه‌اش کشف شد که دست و پای او بسته بود و سرقت 
زیورآلات او نشان می‌داد که این جنایت با انگیزه سرقت اتفاق افتاده است. در 

این شرایط تحقیقات برای شناسایی عاملان این جنایت آغاز شد.
متهمان هیچ ردی از خود به جا نگذاشــته بودند و در این شــرایط پلیس 
نزدیک به 80مظنون را دستگیر کرد و تحت بازجویی قرار داد. رسیدگی به 

این پرونده همچنان ادامه داشت تا اینکه سرانجام 2نفر از مظنونان به قتل 
این زن اعتراف کردند.

سرهنگ علیرضا پوربه، فرمانده انتظامی شهرستان فاروج در این‌باره گفت: 
سارقان دستگیرشده اعتراف کردند که زنان ســالخورده را شناسایی و در 
موقعیت مناسب تحت عنوان خیر به خانه آنها مراجعه و جواهرات و اشیای 
ارزشمندشان را سرقت می‌کردند. ضمن اینکه بیشتر طلاهای سرقت‌شده 
از مقتول بدل بودند و فقط یک جفت گوشواره و انگشتر طلا بود که سارقان 
به فروش رســانده بودند. به‌ گفته وی متهمان در بازداشت به ‌سر می‌برند و 

تحقیقات در این‌باره ادامه دارد. 

جنایی

چند ســاعت پس از اینکه پلیس و 
تیم‌های امدادی برای یافتن پسربچه 
گمشده راهی روســتا شدند، جسد 

بی‌جان او در خانه همسایه پیدا شد.
به گزارش همشــهری، روز 18شــهریورماه امسال، 
پســربچه 5ســاله‌ای به نام آرین که بــرای خرید از 
خانه‌شان در روستای شــورابه شهرستان کوهدشت 
در استان لرستان خارج شــده بود، به طرز عجیبی 
ناپدید شد. آرین که در 6ماهگی مادر خود را از دست 
داده بود به همراه مادربزرگ و پدرش زندگی می‌کرد. 
پدرش هفته‌ای یکی دو روز برای کار به تهران می‌رفت 
و در روز گم شدن آرین نیز در تهران به سر می‌برد. روز 
حادثه، حدود ساعت 9صبح بود که آرین از مادربزرگ 
اجازه گرفت و از خانه خارج شد تا از سوپرمارکت روستا 
برای خودش خوراکی بخرد. فاصله خانه تا سوپرمارکت 
زیاد نبود و او باید ظرف چند دقیقه برمی‌گشــت، اما 
ساعتی گذشت و از آرین خبری نشد. مادربزرگ که 
نگران نوه‌اش شــده بود از خانه بیرون رفت و اطراف 
را گشت اما اثری از پســربچه نبود. گم شدن عجیب 
آرین، آغاز عملیات جســت‌وجوی یــک روزه برای 
یافتن او بود. حدود ساعت 2بعدازظهر بود که خانواده 

پسربچه، گم شدن او را به هلال احمر اطلاع دادند و با 
حضور نیروهای امدادی، خانواده و اقوام آرین و ده‌ها 
نفر از مردم روستا تلاش برای پیدا کردن پسربچه آغاز 
شد. آنها وجب به وجب روستا و حتی داخل نیزار‌های 
اطراف روستا را گشتند، اما هیچ ردی از آرین به‌دست 
نیامد. در این میان پدرش نیز که از گم شدن او باخبر 
شده بود، از تهران خود‌ را به روستا رساند تا شاید بتواند 

پسرش را پیدا کند اما همه تلاش‌ها بی‌فایده بود.

جست‌وجوی خانه به خانه
یکی از اهالی روستا در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: 
ساعت‌ها از گم شدن آرین می‌گذشت و همچنان همه 

به‌دنبال او بودیم. 
در این مدت همه جا، حتی ارتفاعات اطراف روســتا 
را تا شب جســت‌وجو کردیم و وقتی هوا تاریک شد، 
عملیات جست‌وجو متوقف شــد. قرار شد که صبح 
سگ‌های زنده‌یاب به روستا منتقل شوند، اما نیروهای 
پلیس اعلام کردند که قصد دارند شــبانه، عملیات 
جســت‌وجوی خانه به خانه را انجــام دهند؛ چرا که 
احتمال داشت پسربچه گمشده در یکی از خانه‌های 

روستا زندانی باشد یا بلایی سرش آمده باشد.

سرنوشت مرگبار پسربچه گمشده

همان شــب، با حضور مأمــوران پلیــس، عملیات 
جست‌وجوی خانه به خانه آغاز شد.

شاهد عینی ادامه می‌دهد: مردم روستا همچنان امیدوار بودند که آرین را 
زنده پیدا کنند اما لحظاتی پس از شروع جست‌وجوی خانه به خانه، یکی 
از همسایه‌ها وحشتزده و سراسیمه به میدان روستا آمد و با فریاد اهالی را 
خبر کرد و گفت که مأموران پیکر بی‌جان آرین را در خانه همسایه در بین 

سنگ و آجر پیدا کرده‌اند.
به‌گفته افشین خسروی، دادســتان عمومی و انقلاب کوهدشت، پیکر 

بی‌جان آرین در حالی پیدا شد که در ناحیه سر دارای علائم کبودی بود.
همچنین یکی دیگر از اهالی روســتا به همشهری می‌گوید: پس از اینکه 
جسد آرین پیدا شــد، مأموران تحقیقات خود را آغاز کردند و براساس 
شواهد و مدارکی که به‌دست آورده بودند، چند مظنون را شناسایی کردند.
به‌گفته وی، پلیس‌ زن 80ساله و 2زن جوان را به‌عنوان مظنون بازداشت 
کرد‌ که از آشنایان آرین به شمار می‌روند. پلیس این احتمال را مطرح کرده 
که آرین ابتدا خفه شده و جسدش در جایی از خانه متهمان پنهان شده 
بود، اما وقتی متهمان شنیده بودند که پلیس قصد دارد خانه‌ها را یکی پس 
از دیگری جست‌‌وجو کند، این افراد ترســیده و جسد بی‌جان آرین را از 

بالای دیوار به داخل خانه همسایه و میان سنگ‌ها و آجرها پرت کرده‌اند.
براســاس این گزارش، پیکر آرین برای بررســی علت مرگ به پزشکی 
قانونی منتقل شده و تحقیقات پلیس برای کشف ابعاد پنهان این پرونده 

ادامه دارد.

پایان هولناک گفت و گو

ساسان همان دزد مسلحی اســت که گوشی خود را در آخرین 
سرقت جا گذاشت و همین باعث دستگیری او شــد. او 23ساله است و می‌گوید 

اسم باند 2نفره‌شان را گذاشته بود سایه‌های خاکستری. گفت‌وگو با او را بخوانید.

این باند را از چه زمانی تشکیل دادید؟
از اوایل بهمن پارسال؛ ‌فکر می‌کنم دوم یا سوم بهمن بود که باند را تشکیل دادیم و 

زورگیری‌هایمان را آغاز کردیم.
انگیزه‌ات از سرقت چه بود؟
جز پول و قدرت‌نمایی چه می‌تواند باشد؟ 

قدرت‌نمایی؟
وقتی اسلحه در دست داشته باشــی، ‌یعنی قدرتمندی! این را از یک خلافکار در 

زندان شنیدم و آویزه گوش خودم کردم!
مواد مصرف می‌کنی؟

گاهی گل و شیشه می‌کشم، اما معتاد نیستم؛ چون هر روز نمی‌کشم. معتادها هر روز 
مواد مصرف می‌کنند، اما من هر وقت قصد دزدی داشته باشم می‌روم سراغ مواد. 

می‌دانید چرا؟ چون به من قدرت می‌دهد.
برگردیم به ماجرای سرقت‌هایتان، چرا اسم باندتان را گذاشته 

بودید سایه‌های خاکستری؟
چون شب‌ها مثل سایه بالای سر طعمه‌هایمان ظاهر می‌شدیم. بعد اسلحه را روی 
سرشان قرار می‌دادیم و هرچه داشتند را به سرقت می‌بردیم؛ از پول و طلا گرفته تا 
گوشی موبایل‌هایشان را. همیشه دلم می‌خواست یک باند سرقت تشکیل بدهم و 

برایش اسم بگذارم. بالاخره خواسته‌ام عملی شد، اما خب دوام زیادی نداشت.
از زن‌ها هم سرقت می‌کردید؟

نه فقط از مردان. می‌دانید چرا؟ چون می‌ترسیدیم زن‌ها اسلحه را که ببینند 
سکته کنند و در برابر اتهام قتل قرار بگیریم.

اسلحه پر بود؟
نه. تیری داخلش نداشت. من عاشق اسلحه‌ام؛ چون به من قدرت می‌دهد. همین 
که اسلحه را می‌گذاشتم روی سر طعمه‌هایم آنها دچار لکنت زبان می‌شدند و از 
ترس جانشان هرچه داشتند را تحویل ما می‌دادند؛ بدون کوچک‌ترین مقاومتی. 

از اینکه آنها می‌ترسیدند، لذت می‌بردم.
اما آخرین طعمه‌تان نترسید؟

 بدشانسی آوردیم. او قدرت زیادی داشت، ‌با مشت چند ضربه به‌صورت من و 
دوستم ابراهیم زد. نخستین فردی بود که مقاومت می‌کرد. حتی کار دستمان 
داد و هنگام درگیری گوشی موبایلم بی‌آنکه متوجه شوم بین شمشاد‌ها افتاد. 

بدشانسی بعدی‌ام این بود که گوشی‌ام را ریست کرده بودم.
یعنی چی؟

یعنی گوشی‌ام هنگ کرده بود و ناچار شدم ریستش کنم؛ به همین دلیل فراموش 
کردم روی گوشی رمز بگذارم. دقیقا 3 یا 4 ساعت قبل از آخرین سرقت بود که 

گوشی هنگ کرد. انگار همه‌‌چیز دست به‌دست هم داده بود تا شناسایی شوم.
پرونده‌ات نشان می‌دهد که سابقه‌دار و تحت تعقیب هستی؟

من بچه تهران نیستم. در یکی از شهرســتان‌ها زندگی می‌کنم. در آنجا مدام با 
مردم درگیر می‌شــدم و درگیری‌ام به‌خاطر قدرت‌نمایی بود. چندبار هم رفتم 
زندان و پس از آخرین آزادی به تهران آمدم و با ابراهیم در پارک آشنا شدم. او هم 
مثل من بود؛ معتاد و بیکار. گفتم برویم سرقت و او بدون اعتراضی پذیرفت. همین 

شد که زورگیری‌های مسلحانه‌مان را شروع کردیم تا اینکه من دستگیر شدم.

2 بدشانسی دزد مسلح در یک روزگفت و گو

قتل زن سالخورده به خاطر زیورآلاتی که بدل بود

2سارق خشن با تشکیل باندی به نام سایه‌های خاکستری 
دست به سرقت‌های مسلحانه در پارک‌ها می‌زدند، اما در 
جدال با آخرین طعمه‌شان ســرنخی به جا گذاشتند که 
باعث دستگیری‌شان شد. به‌گزارش همشهری، این پرونده 
از بهمن پارسال با شکایت پسری جوان که برای هواخوری 
به پارکی در پایتخت رفته بود، گشوده شد. شاکی درباره 
جزئیات زورگیری گفت: پس از یک ســاعت پیاده‌روی، 
روی نیمکت نشســته و در حال چک کردن موبایلم بودم 
که ‌ناگهان سایه 2مرد را بالای سرم احساس کردم. وقتی 
برگشتم، یکی از آنها لوله کلتش را روی شقیقه‌ام گذاشت و 
تهدید کرد که اگر حرفی بزنم، مرا به قتل می‌رساند. سارقان 
صورتشان را با ماسک پوشانده بودند و من فقط چشم‌ها و 
ابروهایشان را می‌دیدم. آنقدر ترسیده بودم که هرچه پول 

داشتم همراه موبایل، ‌ساعت، ‌انگشتر و دستبند طلایم را به 
آنها دادم و هر دو فرار کردند.

جدال با مرد بوکسور
تحقیقات مأموران پلیس برای شناســایی دزدان مسلح، 
زیرنظر بازپرس شعبه سوم دادسرای ویژه سرقت آغاز شد و 
ظرف مدتی کوتاه، چند شکایت مشابه دیگر هم پیش روی 
تیم تحقیق قرار گرفت. بررسی‌ها نشان می‌داد که دزدان 
مسلح اغلب در تاریکی شب ‌وارد پارک‌ها می شود و از پشت 
ســر به ســمت طعمه‌های خود که روی نیمکت نشسته 
بودند، هجوم می‌بردند. سپس با تهدید اسلحه اموال آنها 
را می‌دزدیدند و فرار می‌کردند. سرقت‌های این باند 2نفره 
ادامه داشت تا اینکه در آخرین زورگیری‌شان سرنخ مهمی 
از آنها به‌دست آمد. ماجرا از این قرار بود که سارقان این بار 
برای خفت‌گیری به پارکی در شــمال تهران رفته بودند. 
جوانی بوکســور روی نیمکت نشســته بود و دزدان به او 
حمله کردند که اموالش را سرقت کنند، اما مرد ورزشکار 

به جدال با آنها پرداخت. دزدان که خود را در یک قدمی 
دستگیری می‌دیدند، ‌از ترسشان فرار کردند و پس از 
خروج از پارک، سوار بر موتوری که پلاکش مخدوش 
بود از محل دور شدند؛ غافل از اینکه موبایل یکی از آنها 
هنگام درگیری با جوان بوکسور لای بوته‌ها افتاده است. 

‌گوشی موبایل رمزی نداشت و مأموران به‌راحتی 
آن را باز کردند و همین ســرنخی شــد برای 
شناسایی دزد مسلح. او اگرچه سن زیادی 
نداشت، اما یک مجرم سابقه‌دار بود که بارها 
در یکی از شهرســتان‌ها به جرم درگیری 
دستگیر و زندانی شده بود. مأموران موفق 
شدند پاتوق مجرم سابقه‌دار را در پایتخت 
شناسایی و او را دســتگیر کنند. این مجرم 
ســابقه‌دار در بازجویی‌ها به ســرقت‌های 
مسلحانه با کمک همدســتش به نام ابراهیم 

اعتراف کرد و حالا تحقیقات برای دستگیری 
همدست فراری وی ادامه دارد.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه‌نگار

کاروان خودروهای قاچاق در دام پلیس 
فرمانده انتظامی اســتان قم از توقیف یــک کاروان خودروهای قاچاق‌بر خبر داد. ســردار محمدرضا میرحیدری 
گفت: این کاروان شامل 10خودروی حامل کالای قاچاق بود که با تلاش مأموران، خودروها توقیف و مقدار زیادی 

پوشاک، قطعات الکترونیکی، پودر بدنسازی، دوچرخه و لوازم آرایشی-بهداشتی قاچاق از آنها کشف شد.

آزادی گروگان در ایرانشهر
جانشین فرمانده انتظامی شهرستان ایرانشهر از دســتگیری آدم ربایان و رهایی گروگان آنها توسط پلیس خبر 
داد. سرهنگ حسین مهدی نژاد گفت: آدم‌ربایان پس از ربودن مردی به‌دلیل اختلافات شخصی او را به ایرانشهر 

منتقل و در خانه‌ای زندانی کرده بودند که با تلاش پلیس، 3متهم دستگیر شدند و گروگان آزاد شد.
قاچاق

انتظامی

جوان بوکسور در جدال با دزدان مسلح باعث دستگیری یکی از آنها شد

حذف سایه‌های خاکستری از  پارک‌هاحذف سایه‌های خاکستری از  پارک‌ها


